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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق        1402/ 11/ 10 ؛هفتاد و چهارم  ۀجلس

 تذکر 

از  تقلید  جواز  ادلۀ  است؛ جزو  ابهام کرده  ایجاد  نظر  به  داشتیم که  را  بیان   دیروز،  درس  به  نسبت 

اعلم ات معصومی   غی  ه در مراجعه به روات در زمان حض  عة  السلامعلیهم، سی  ة المتشر بود )استقرار السی 

ۀ مستمرۀ شیعه که برخ  از فضلای کلاس   (. من از خارج که گفته بودم، گفتم سی  ف  عض المعصومی  

وع کنید. بلکه باید گفته گفتند تعبی  مستمر نم  خواهد که شما از دوران خودتان تا عض معصوم شر

دیگر   را  مستمر  واژۀ  و  مستقر  غی   ۀ  نه سی  ۀ مستقِرّ  نم  یاوریم؛ن شود سی  تا  چون  اکنون  از  خواهیم 

توجه شود که   ید با  است؛ ولیعض معصوم استمرار آن را برسانیم. ببینید اشکالی ندارد، منظور روشن  

 یک روز یا دو روز  
ً
ۀ پابرجانی باشد نه اینکه مثلا  یک سی 

ً
اگر این دلیل بخواهد جواب دهد باید حتما

باید  بلکه  باشد،  دو روای صورت گرفته  یا  دهتوسط یک  بهگفت که  متعدد  راویان    ها سال شیعیان 

اعلم های بی   آنها اعلم و و گاهی وقت   اند کردند و همۀ این راویان که اعلم نبودهگوناگون مراجعه می  غی 

   هم بود و به هر حال عبارت اشکالی ندارد. 

 وپاسخ پرسش

اعلمادلۀ نقلی )کتاب و سنت( در مقام بیان رجوع به اعلم و   -1 -نیست، بلکه ادلۀ تقلید فقط می  غی 

 گوید. خواهد رجوع جاهل به عالم را می

سؤال   این  بهپاسخ:  پرداخته بحث  مربوط  آن  به  انشاالله  و  شده  مطرح  زودتر  و  است  آینده  های 

 خواهد شد. 

گوید که من  لکن شیخ حر نم  1پذیرد، شما فرمودید که شیخ حر روایت فللعوام ان یقلدوه را نم -2

بلکه می ندارم،  قبول  را  روایت  الاعتماد این  الاصولیی    عند  )لایجوز  قبول کنند  نباید  اصولیی    گوید 

، ضعیفا عندهم و معارضه  علیه ف    المی   الفروع لانه خیر واحد مرسل ظت  السند و   
الاصول و لا ف 

 متواتر قطعی السند و مع ذلک یحتمل الحمل علی التقیه(. 

گوید اصولیی   ، اما خودش نی   در مقام عدم قبول است و ، ایشان میپاسخ: درست است؛ اما ببینید 

می مطرح  را  تقیه  بحث  میلذا  را  تقیه  حر  شیخ  وقت   میکند.  قبول  آورد،  را  صدور  ولی خواهد   کند؛ 

ها تقلید را قبول ندارند. کند. فراموش نشود که شیخ حر اخباری است و اخباریرا قبول نمدلالت  

 
بیان شد که شیخ حر در آخر وسائل می1 قبل  بیان کرده همه را  هزار و خردهگوید سی. در جلسۀ  ای روایت را که 

   سازد. )فللعوام ان یقلدوه( خدشه وارد میروایت در پذیرفته است و فقط 
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 از باب احتجاج با اصولیی   بدون اینکه خود ایشان قبول داشته باشد نیست و در  
ً
بنابراین این را صرفا

 باشید. آن شک نداشته 

به   السلامعلیهتوان دریافت کرد که امام  از عبارت »علیک بهذا الجالس« که در مورد زراره است، نم -3

 دهند؟ اعلم ارجاع می 

به   آیا  اما  سید.  بیر زراره  جناب  از  دارید  سؤال  اگر  یعت   الجالس«  بهذا  »علیک  عبارت  هرگز.  پاسخ: 

سید؟! یا اگر می سید، آیا چون او اعلم است؟! این معنای آن است که از کس دیگر نیر گویم از زراره بیر

 شود. موارد از این عبارت استفاده نم

 ادامۀ جلسۀ قبل

عدم    ۀما در دو روز گذشته یک ترازو درست کردیم. یک کفه را به ادلۀ وجوب و کفۀ دیگر را به ادل

وجوب اختصاص دادیم. البته آخر درس دیروز به ادلۀ برخ  از تفصیلات اشاره شد.  عمده، آن دو  

تعیی   می  را  را کفه است که شنوشت بحث  بود هر دو کفه  تا جانی که ممکن  کند و من سعی کردم 

شود و فردا  یم در ابتدا ادلۀ وجوب نقد میسسنگی   کنم. امروز نوبت نقد این ادله است. امروز اگر بر 

قرار می نقد  ادلۀ عدم وجوب مورد  ما  انشاالله  البته  د.  نظر خودمان  علما جلو می   براساسگی  و  رویم 

 برای هفتۀ آینده بگذارید. 

 تا بود:  5ادلۀ وجوب 

 اجماع.  -1

اعلمادلۀ تقلید نظر  -2 د.  را نم غی   گی 

 دهد.  روایات که ما را به اعلم ارجاع می  -3

 تری است. دلیل عقل؛ تقلید موضوعیت ندارد و طریقیت دارد و نظر اعلم طریق مطمی     -4

ه     -5  سی 

-آید و درس امروز بیشی  روش هانی است دکه مطالب آن در جاهای دیگر به کار میسر ددرس امروز از  

 شناسانه است. 

 می  اولی   
ً
عی   حال ما در  کند؛  آید کسی اجماع را قبول نم دانید وقت اجماع میدلیل اجماع بود. تقریبا

خواهم هرچه در و شاید برای اولی   بار باشد که من می  کنیمتر از جاهای دیگر بحث  در اینجا مفصل

 ده شده است: ور نقد آ  5برای تمسک به اجماع  رابطه با نقد تمسک به اجماع است عرض کنم. 

اجماع در اینگونه موارد، اجماع منقول است و اجماع منقول را بسیاری قبول ندارند. یک بار کسی  -1

ممکن نبود    ها ها و کتابخانهت کتابیآورد که در گذشته با توجه به وضعاجماع محصل را به دست می

گفتند که حکم خیر واحد را هم ندارد، زیرا در آن  گفتند اعتبار ندارد و حت  میو اجماع منقول هم می

 شود. این اجماع، اجماع منقول است و اجماع منقول اعتبار ندارد. نوعی حدس اعمال می 
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اتفاق کل مسئله مخالف دارد. چگونه شما میایم که  گویند ما تحقیق کرده و دیدهبرخ  می -2 گویید 

 مسئله تا چند قرن مطرح نبوده  علما در زمان
ً
های مختلف بر وجوب تقلید از اعلم وجود دارد؟ اصلا

 کنید؟ است و آن وقت چگونه ادعای اجماع می

است؛ گفت به ما اجماع نرسیده  یا نداریم، بلکه می  داریمگفت ما اجماع  توجه شود که مورد قبل نم

ما  خیر    یعت   و  نیست  تمام   صغری 
ً
اصلا است که  این  دوم  اشکال  اما  است.  منقول  اجماع  و  واحد 

 بینیم. مخالف می

نم  -3 حساب  خودش  روی   باشد  داشته  دیگر  مدارک  اگر  می اجماع  اصطلاح گفته  به  شود  کنند. 

ه یا تمسک به روایات دیگر اجماع تعبدی نیست و   قرآن یا سی 
ً
اجماع باید تعبدی باشد و با وجود مثلا

 این همان اجماع مدرکی است. اجماع مدرکی یا محتمل المدرک لا اعتبار بها. 

تفاوت مورد اخی  با دوم این است که در اشکال دوم منع صغروی اجماع بود و در اشکال سوم منع  

ی یعت  منع اعتبار است.   کیر

نزد شیعه است؟ من امروز عبارت   تآقای حکیم اجماع را از چه کسی نقل کرد که فرمود از مسلما -4

گذرم، کجا ی این می   ایشان ادعای اجماع کرده است؟ البته قبول داریم که در سید را جلوی شما می

همان اجماع علی القاعده که توضیح دادیم، اما در اینجا   کند خیلی از مسائل سید زود ادعای اجماع می

 ادعای اجماع نکرده است. 

گویند امروز باید از گفتند باید از اعلم تقلید کرد، توجه داشته باشید یک بار میگذشتگان میاینکه   -5

گفتند باید از اعلم تقلید کرد بی   این دو فرق است. اگر امروز به  سال می  450اعلم تقلید کرد و یک بار  

اگر   و  دارد  معنا  یک  این  س،  بیر العلما  اعلم  از  را  خود  بگویند سؤال  پیش می   450کسی  گفتند  سال 

س یک ذهنیت دیگری بود.      سؤالت از اعلم العلما بیر
ً
سال قبل اگر    100حالا چقدر عقب برویم مثلا

اعلم  می اعلم،  از  منظور  بله  امروز  اما  اسلام.  بلاد  العلمای کل  اعلم  نه  بلد،  اعلم  یعت   اعلم،  گفتند 

گوییم تقلید جهان دهکدۀ ارتباطات شده است. ما وقت  میاست؛ چون امروز  العلمای کل بلاد اسلام  

-به شهرش نداریم هندوستان باشد، قم باشد و... . اما در قدیم اگر میکار  از اعلم یعت  اعلم علما و  

گفتند اعلم که در قضاوت بیشی  بود، یعت  اعلم دنیا، اعلم جهان؟ نه، منظور از اعلم شهر است که 

کار است، نزد اعلم رفته کار است و یک نفر اعلم و کهنه کنند یک نفر تازهقضاوت می  اگر دو نفر مثلا 

 ربطی به بحث ما ندارد. گاهی آدم حواسش نیست و دچار زمان
ً
-پریسیر میشود. اگر این باشد که اصلا

یم. این در فقه و قضاوتاقتضائات    یعت  شود؛   ها و فهم مطلب  وذهنیت یک زمان را به زمان دیگر بیر

می علامه اثر   
ً
مثلا میگذارد.  قاض  حلی  مجتهد    باید   گوید  یا  باشد  درحالی که  اعلم  باشد،  اعلم  باید 

علامه، اعلم شهر است و اگر از ایشان پرسیده شود آیا منظور اعلم العلما است،   نزد   مقصود از اعلم

 ممکن نیست و لازم نیست. می
ً
 فرماید اصلا

آقایان که   ببینید،  این  اجماع کرده  ادعایپس  داردو در صفحۀ    5اند  را  و مشکل  می   درسی    62نقد 

 آمده است: 

 « نقد ادلة الآراء من الجانبی   و المفصلی   »

 می   درسی:  63صفحۀ 
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)گروهی برای   لابرام ادلة رأیهم و نقض الاخری  الطرفی     من)به طور طبیعی( تصدی    بطبیعة الحال»

 اند(. ابرام ادلۀ نظر خودشان و نقض ادلۀ مقابل متصدی ان شده

)به همان    علی ادلة الوجوب او الاحتیاط علی ترتیب مر   عسی  و التضییق الت  علی سبیل المثال ، قیل ف  

  5ترتیب پنجگانه که توضیح داده شد که اول اجماع بر تقلید از اعلم بود.( قیل )از این قیل تا آخر باید 

اند برخ   ویم. گفتهشاند اجماع منقول است که شی    ع رد می اجماع به شما تحویل شود. گفته  ر اشکال ب

شده وجوب  عدم  به  برخ  گفتهقائل  و  در  اند  بلکه گاهی   ( یناقش  قد  بل  نیست(  تعبدی  اجماع  اند 

 آقای حکیم در عبارن  که نقل  ها بر وجود اجماع در مسئله مناقشه میدلالت برخ  عبارت
ً
شود، مثلا

ایم فرمود سید مرتض  وجوب تقلید از اعلم را از مسلمات گرفته با اینکه تعبی  سید این نسیت( کرده

وان  »:  اند ع دادها که آقای حکیم به آن نظر دارند و در مستمسک هم به آن ارج  مرتض  عبارت سید  

دار  )اگر برخ  از فقها نزد شخص اعلم، یا اورع یا دین  کان بعضهم عنده اعلم من بعض او اورع و ادین،

گویند شخص )در اینجا علما اختلاف دارند که برخ  می  ا  اختلفوا فمنهم من جعله مخی    فقد   تر بود( 

اعلمبی   اعلم و   و بی   اورع و غی  اورع مخی  است. حالا ما بحث اعلم را داریم و در آینده بحث    غی 

  المقدم ت  منهم من اوجب ان یستف  آید که مرحوم صاحب عروه آن را نی   بیان کرده است.( و اورع می

اند که مقدم در علم و دین یعت  اعلم و اورع )اما برخ  از علما واجب کرده  العلم و الدین و هو اولی  ف  

)زیرا  ؛لان الثقة هیهنا اقرب و اوکد  گوید نظر من هم این است( مراجعه کند و این اولی است و سید می 

به   نسبت  تا  اعتماد  بیتشر  اورع  و  اعلم  به  اعلمانسان  اورع(    غی  غی   بذلک شاهدة و  الاصول کلها    و 

ۀ عقلا باشد  قواعد    یعت  کند؛  )قواعد هم این را اقتضا می عام. ممکن است منظور از قواعد عالم سی 

 2و 1کند به اعلم مراجعه کند(.«کند یا احتیاط باشد که اقتضا میکه به اعلم مراجعه می

کند که تقلید از اعلم از مسلمات شیعه است؟! ممکن است گفته شود سید آیا این عبارت اقتضا می 

 در جای دیگری گفته شود که خی  تنها در همینجا بیان کرده است. 

تواند اعتماد نکند. وگرنه من در صفحۀ میتا    باشد؛ ولیآدم باید اعتماد به بزرگان داشته    این است که

 می
ً
گوید گوید اختلفوا، علما اختلاف دارندو بعد هم میقبل از آقای حکیم آدرس دادم. خود سید اصلا

ی مسلم در نزد شیعه بود که سید از آن به اولی تعبی  نم  کرد. شاید به  ذهن  شما و هو اولی، اگر چی  

، نه در بی   اصحاب شیعه اختلاف است  از اختلفوا یعت  اختلاف بی   شیعه و ست  آید که مقصود 

ای اجماع تمام نیست و عبارت  به قرینۀ هو اولی. پس صغرا و کیر
ً
کند و نه  ها هم دلالت نم مخصوصا

-مراد چندان روشن است و آن نکته که چه بسا مراد از اعلم، اعلم بلد باشد نه اعلم مطلق که ما می

، آقای حکیم و سید  گوییم. شیخ انصار یوقت  می گوید اعلم، یعت  اعلم در  کل بلاد اسلام. آقای خون 

 ها این نبوده است. اعلم در کل جهان، در حالی که منظور قدیم ت  اعلم یع گویند وقت  می

 
دانید که جناب سید در آخر الذریعه بحث اجتهاد و تقلید دارد، اگرچه کتاب او کتاب اصول است اما چون اجتهاد  . می1

   و تقلید با اصول فقه ارتباط دارد در الذریعه آورده است.

از کارها2 را که یکی  ابوالقاسم گرجی  دکتر  و   ی. خدا رحمت  را زنده کرد  الذریعه  کتاب  بود که  این  ایشان  خوب 

  توانند استفاده کنند.فهرست زد و چاپ دانشگاه تهران است که حتی برخی از دانشگاهیان که عربی قوی ندارند می
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ه در مراجعه به    سی 
ً
یک کسی ممکن است بگوید این اجماع آنقدر هم روی هوا نیست؛ اگر شما بعدا

ه هم مستمره باشد، نام این را اجماع می گذاریم. پس نگویید اجماع نه صغرا اعلم را قبول کردید و سی 

ا   ه که دلیل پنجم است قبول کنیم. این را شما فضلا دارد و نه کیر و نه... . چون ممکن است ما این سی 

ۀ عقلا غی  از اجماع فقها است و ربطی به هم ندارد. یک کسی بگوید که فقها  باید جواب دهید که سی 

ۀ عقلا داریم بعد فتوای فقها را بیاورد و این غلط   ه یاد کند یا بگوید سی  است؛ اجماع دارند بعد از سی 

 کدام حساب جداگانۀ خود را دارد. هر   یرا ز 

قا ین دلیل  از مهمی  میان  ئیکی  از  آقای خون   به وجوب، دلیل دوم است که  را    5لان  این دلیل  دلیل 

تقلید شامل متعارضی   نمقبول می ادلۀ  این بود که   ادلۀ حجیت طرق و کند. دلیل دوم 
ً
شود، اصلا

بینه باشد چه قول ذوالید باشد، شامل متعارضی    امارت چه فتوای فقیه باشد، چه خیر باشد، چه 

اعلمشود. اگر یک جا اعلم و  نم   با هم اختلاف دارند و نم  غی 
ً
شود اختلاف  اختلاف دارند و معمولا

تواند  نداشته باشند مگر آنکه از روی دست هم نوشته باشند، حالا که اختلاف دارند ادلۀ تقلید نم

د و یکی باید حذف شود. کدام برای حذف اولویت دارد؟ قول   اعلمهر دو را بگی    1و کدام اولویت   غی 

یا  برای بقا دارد؟ فتوای اعلم. ادلۀ تقلید متعارضی   را نم د  یا باید اعلم را بگی  د،  اعلمگی   غی 
ً
، مسلما

اعلم د و شامل اعلم می را نم غی   تخیی  معنا ندارد. شود، پس تقلید از گی 
ً
 اعلم لازم است. اصلا

 که قائل به عدم وجوب بودند چه جوانر به آنها می
گویند اطلاق ادلۀ تقلید. لذا آنها ؟ میدهند کسان 

د و لی ما میگویید ادله در بر نمگویند شما میبه آقای خون  می -گوییم ادله اطلاق دارد و شامل میگی 

گویید شود. ادلۀ تقلید یا فاسئلوا اهل الذکر است یا آیۀ نفر است و... که اطلاق دارد. سؤال اینکه می 

د؛گهر دو را در بر می د؛گشود؟ ادلۀ حجیت، متعارضی   را نممتعارضی   هم می شامل    یعت    ی  چون    ی 

ندارد که در حق من دو روایت باشد که یکی بگوید نماز جمعه واجب است و دیگری بگوید نماز معنا  

شود بالاخره یا نماز جمعه جمعه واجب نیست و شارع بگوید هر دو در حق تو حجت است و این نم

اما تخیی  در طرق چه اشکالی دارد؟ من از خدمت آقای خون  سؤال   یا واجب نیست.  واجب است 

گویند معنا ندارد. اما تخیی  اصولی به دارم. تخیی  در متعارضی   به اعتبار مفادشان که تخیی  فقهی می

سم که ای مولا مفاد یک   اگر من از مولای خود بیر
ً
معنای تخیی  در اصل طریق چه اشکالی دارد؟ مثلا

آیا نماز جمعه بر من  روایت وجوب نماز جمعه است و مفاد روایت دیگر عدم وجوب آن می باشد. 

تواند به من بگوید هم بر تو واجب است و هم غی  واجب. ولی  واجب است یا غی  واجب؟ مولا نم 

بگوید نم  من  به  افتا  تواند  روایت گی   دو  بی    جا  ی   دیهر  مخی  تو  بود  مختلف  هم  روایت  مفاد  و 

، آیا این اشکال دارد؟ مگر یک مبنا در متعارضی   این نیست؟هرکدام را می ی، بگی  که آقای   خواهی بگی 

د منتها اگر متعارش شدند شما مخی  فرماید ادلۀ حجیت روایات، روایات متعارض را میآخوند می گی 

. ما نحن فیه این است. ما نحن فیه این هستید. ایشان مرجحاتر ا قبول ندارد و می گوید مخی  هست 

می اعلم  تسبیحات،  نیست که  تا  سه  اعلمگوید  تا  می  غی  سه  هم  بگوییم  ما  و  تسبیحات  یک  گوید 

یک  یا  است  تسبیحات  تا  سه  یا  عی  حکم شر نه  تسبیحات.  یک  هم  و  است  عی  حکم شر تسبیحات 

 
   . افعل وصفی است نه تفضیل.1
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تواند بفرماید مردم شما در تقلید آزاد هستید اگر مجتهد باشد عادل باشد، بی    تسبیحات، اما شارع می

اعلماعلم و   مخی  هستید.  غی 

)در نقد عدم شمول   الاعلم عند تعارضه لرأی الاعلم   ی  شمول ادلة حجیة التقلید لفتوی غ  نقد عدم  ف  

اعلمادلۀ حجیت تقلید برای فتوای  اعلموقت  با رأی  غی  اعلمکند، شامل تعارض می غی   شود. نم  غی 

 قضی ان  :  قد یقال
ّ
)ممکن است کسی اشکال کند که اقتضای اطلاق ادلۀ  ذلک    ة اطلاق ادلة التقلید یرد

وجوب  عدم  به  قائل  آنهانی که  نداریم،  قبول  ما  نگویید  است.  مطلق  تقلید  ادلۀ  و  ذلک  یرد  تقلید 

 )جمع بی   دو طریق ممکن  حجیة طریقی     و لا منافاة بی   (  هستند قبول دارند. شما آن را جواب دهید. 

)اما جمع بی   مفاد آنها ممکن نباشد که مثال زده شد. جمع   مفادهما   الجمع بی     و عدم امکان  باشد( 

اما   یست؛نبی   دو مفاد و اینکه شارع دو تا تکلیف مختلف برای من قرار داده باشد قبول داریم درست  

اشکال دارد شارع برای من دو تا طریق قرار دهد اگرچه این دو طریق در مفاد با یکدیگر اختلاف  چه  

دارند. حالا یک  کسی آمد به شما گفت من رفتم قم دو تا عادل گفتند زید اعلم است و دو تا عادل  

شود هر دو اعلم باشند! بعد یک کسی بگوید شما بی   هر  اند بکر اعلم من چه کار کنم؟ چون نمگفته

گوییم ما که نگفتیم هم زید اعلم است دو مخی  هستید. بگوید آقا بی   مفاد قول آنها تفاوت است. می

را   عادل پرسیدی آن  تا  از دو  و  را گفتند  این  تا عادل پرسیدی  از دو  ما گفتیم  اعلم است.  بکر  و هم 

 ) ر جه و  و لذلک یو   گفتند، شما در اخذ به قول عادل مخی  هست  َّ  می  اصولیا   التخیی    ییر
ً
-)اصطلاحا

ین عند تعارض الخ گویند تخیی  اصویل(   ف.  مفادهما . فتامل تعر   فقهیا بی    التخیی   یتیشّ  و ان لا یر

  

 .  و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمی  

  


